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  لطهاھداف استعمار در ممالك زير سُ 
 

  :زير سلطۀ خود را ھدف قرار ميدھد ھايار ركن اساسي كشورھاستعمار چ

 دين -1

 ثروت -2

 مليت -3

 غيرت -4

ھا و مخصوصاً روسيه مردم عم@ً ني بعد از ختم جنگ عمومی اول در بعضي كشوردرين وقت يع
برخ@ف ظلم و استبداد به زور فرستادن مردم به جنگ و برخ@ف طبقات كارخانه دار و سرمايه 

ديگر ضد عدل اجتماعي  كارفرما طبقۀ حاكمه يا طبقات ھم برخ@ف استبداد و اصنافي كه  دار و
زير  يھاكه اكثر اين كشور. ن كرده بودندشدند قيام نموده و رژيمي را به نام كمونيسيم اع@مي

ي كه كمونيزم را به شدت تبليغ استبداد و مخصوصاً زير استعمار براي پذيرفتن تبليغات اين مردم
 وذ و بسط و بقاي استعمار ميكوشيدفاي نمار در مستعمرات خود برزيرا استع. كردند حاضر بودندمي

  :يا چھار ركن آن از بين ببرد  ۀكه كيان ملي اين اقوام را به چھار پاي

ھاي بدخواه گذارد آنرا در جيب افراد و اقليتبرد و اگر چيزي ببثروت ايشان را  -1
 .كندمي ايشان تعبيه 

نبرد ولي آنرا در اثر تعليم و تربيۀ فاسد و  شان را ولو كه تماماً از بينيدين ا -2
كار آورد، مشوه و منحرف سازد و آنرا خوار و ذليل  مرات خود رويعوصاً كه بايد در مستمخص

عمرات مسلمان خود اس0م را بطور مثال در مست. و فرودست دين و كليساي خود قرار دھد
لباس خالي از ھرگونه فكر از رسوم و عادات و قيافۀ مخصوص از ريش و دستار و  مجموعه ای



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

ثر اجتماعي معرفي كند و مسلمان را چنين تعليم و تربيه كند كه اس0م نيز مانند نظر مؤ و
. استخارج كليسا ھرچه باشد مال قيصر . از نماز و ورد در داخل كليسا است نصرانيت عبارت

ت باستاني خود پايبند لباس و عادا كوشيد كه مسلمانھا و ھندوھا برحكومت برتانوي ھند بسيار مي
كه يعني به دين و مذھب ايشان كار و  ۀ عدل اجتماعي خود معرفي مي كردباشند و اين را نشان

را وحشي و  خود هولي قصد حقيقي اين بود كه مردم به ھمين وضع و لباس مشو. مداخله ندارند
 .شوندنيم وحشي اع0ن كنند به قطار مللي كه حق حيات و آزادي دارند ايستاده ن

ست كه مجرم را توقيف طيلسان قاضي است كه حكم ميكند و ھم سوتۀ كوتاه پوليس ا: Tيل مي گويد
پوليس ھم جاي نشين محتسب  محتسب و سوتۀ كوتاه پوليس نمونه ايست از درِۀ(يكند رفتار مو گ

ديگر را ك@ه خواجگي است كه يكي را خواجه مي سازد و نيز ك@ه قلندري است كه  !يآر). است
. مال مدنيت است ،مي پوشد، مال كسي نيستآنرا اين لباس كه مدنيت امروز . قلندر معرفي مي كند

از نزديك طواف كرد و يا امسال و يا سال آينده اگر خدا بخواھد در  هو اينكه انسان امسال به دور ما
ست كه امروز اين مال انسانيت است و محصول علم او ماه پياده خواھد شد، نيز مال كسي نيست،

كه نبايد ما بطوريكه . علم به خانۀ دو ملت يكي در امريكاي شمالي و ديگرش در آسياي غربي است
لون ھا كه مال عصبي نداريم، به اين كرتي ھا و پتبه بال ھاي طياره و به جت و يا پروانۀ آن ت

كه درين باره  مدنيت است و مال شخصي و يا ديني و يا مذھب كسي نيست تعصب كنيم، چيزي
كوزه و كرباس و چيت و موتر و حتي كاسه و  ياوظيفه داريم اين است كه اگر ما بتوانيم طياره و 

ولي اگر ما نيز  كار اندازيم به ساخت و بافت ديگران اظھار احتياج نكنيم هرا ب خود جت بلكه پروانۀ
  .را بسازيم و يا اختراع كنيم بايد به ھمين شكل باشد اين چيز ھا

لباس ھا در ھر قرن . كه داشتيم نه لباس قومي ماست و نه ھم ديني ما ی معمولیاين لباس ھا
ً تفا  ا بپوشند، لباس راھبان قرونكه بايد مردم اھل ص@ح ھرات آنر) چوخه(اين . كندت ميوتماما

فراكوت كه كنون در كشور ما نسبتاً لباس . معروف بوده است) چوخا(است كه به عين نام وسط
اروپائي تقريباً ) فراك(يك قرن پيش ازين  گرفته شده و) فراك( ۀھل تقوي گفته مي شود از كلما

اقي شھرھا لباس باوقاري در ھرات و ب) ماخوذ از گولِ دامن(طوريكه گلدامن  .ھمين شكل را داشت
روز يعني گرد بود و آنرا در ) گول(خوذ از آن لباسي بود كه دامن آن محسوب ميشد، در حقيقت مأ

دين  ما و ديگران نه جزءِ  زنانۀ ھاي مردانه وپس اين لباس. مي پوشيدند) نگ سوتمارن(بنام 
ولي . و ما نبايد در بارۀ برش و دوخت لباس تعصبي داشته باشيم. ست و نه ھم جزء مليت ماما

كوشش ما اين باشد كه مواد آن و كار آن وطني باشد و مال خارجي منع شده و پيداوار وطني 
نافي و حتي المقدور و حتي به شدت كوشيده شود كه از تجم@ت بيجا و مسرفانه و مُ . شويق گرددت

  .دابري در بين قوم تأمين و تقويه گردو برادري و بر شدهحياء و احتشام جلوگيري 

را به حال باستاني شان محافظه كند و لباس خواجه  كوشد كه مردم زير فرمان خودعمار ميولي است
نماز بايد باشد و لي بعد از نماز بايد براي بقاي تخت و تاج قيصر . ر از ھم ممتاز باشدو نوك

عدل و پدري قيصر نصراني است كه  زيرا اين نمازھا و اين مسجدھا در سايۀ. ء شودبرتانوي دعا
د مسلمانان را تحت الشعاع و بلكه تحت فرمان خود ساخته سجمنبر م صليب كليساي او محراب و

 .است

 :يان مليك - 3

ركن سوم كيان ملي و حس مليت و وطنيت است كه طبعاً استعمار در قدم اول آنرا مجروح 
ولي براي اينكه نمونه اي را از آن . به روز بكوشد كه آنرا از بين ببرد نموده و بعد از آن روز

 براي چشمديد خويش و بيگانه باقي بگذارد و ھمان رسوم و عادات خرافي و ھمان كفش و ك0ه
و . و لباس باستاني مردم آن كشور را كه ھيچ رابطه به دين و عقيدۀ ايشان ندارد، باقي بگذارد

ايشان در حاليكه ھمه چيز قومي و ملي خودرا به چشم خواري ديدند، ھيچ جھدي در ازالۀ تسلط 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

تن  بيگانه بكار نبرند و چنين تصور كنند كه اين يك قسمت خدايي است و انسان بايد به اين حالت
بلكه  ايشان خوب مي دانند كه برده اند و برده به مانند چھارپائي است و. دھد و چيزي نگويد

ھار پا است؟ آيا حقيقتاً چھارپا است ولي چه چاره؟ كه ايشان برده اند و ھمچنان كه چھارپا، چ
تعمرات كه دوپا شود كه برده ھم بتواند خواجه شود؟؟ من خودم در يكي ازين مس مي تواند چھارپا
اين مال را مخر كه : كه به دكان ھا جھت خريد داخل مي شدم صاحب دكان مي گفت  حيني

يعني از انگلستان . آن مال را بگير كه وEيتي است. يعني وطني است و پولت مي سوزد) ديسي(
  .آمده و خوب است

  

 :غيرت - 4

را تا مراتب بلند  است كه بدواً در غيرت جنسي تظاھر مي كند و خود تركن چھارم غير
كه اين غريزه و يا قوه و يا ھم ملكه را نيز . مي دھد ءغيرت ديني و ملي و وطني تصعيد و ارتقا

ملت مغلوب چه غيرتي از خود بروز داده مي تواند او وقتي  .به قدم اول استعمار درھم مي شكند
حركتي ندارد، چطور خواھد توانست از  او زير پاي دشمن افتاده ومي بيند كه ملت و وطن 

  .ناموس عائلوي خود دفاع كند زيرا ناموس عائلوي جزئي است از ناموس قومي و وطني
را  ھاد كه اين چيزروآواملي را به ميان مي عولي استعمار به ھمين قدر اكتفاء نكرده و ھر روز 

باز مي كند، به فاحشه ھا شھادت نامه فجور و آنھم به  فاحشه خانه را. رد و خاش كندبيشتر خ
و كنون كه شما  .مي كند ءاين عنوان كه اين خانم طبعاً معاينه شده و امراض زھروي ندارد اعطا

رھيده اند ھيچ فاحشه خانه را ديده نمي توانيد اE در تسلط استعمار وا ممالك عربي كه ازبه 
، بلكه پسران برھنه روي اين طور ھاجا نه تنھا خانمآن تعمره است وكه ھنوز ھم مس" بحرين"

اين ع0وه برآن است كه . ندكنزيست  ميشھادتنامه ھا در جايھاي مشخص و معلوم و بلكه مشتھر 
 ءھاي بزرگ امثال شمس العلماماي دين و يا اھل طريقت به عنوانبعضي فرومايگانه را بنام عل

مانند جاسوسي مي گمارند تا غيرت ديني مردم را برھم  را به وظايف ننگيني اع0ن ميكنند و آنھا
ي اختراع مي كنند كه برخ0ف جھاد كار كند و ھم بكوشد كه و حتي دين ھائ. زنند و درھم شكنند

  .بين دين استعمار كننده و استعمار شونده توفيقاتي بعمل آرد
اين كه متأسفانه  .گيرداين چھار ركن مليت چھار سنگري است كه ميتواند جلو آن تبليغات را ب

چھار سنگر در اكثر ممالك شرق و شرق ميانه در زير قدم ھاي ظالمانۀ استعمار كه مدت زيادي 
راه سفر استعمارگر را ھموار و حتي اسفالت نموده  ست از بين رفته ومادر اين كشور ھا حكمفر

  .است
 

 


